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 قضاء  وجوبموارد 
 . **تعمد القیء**:5

دار عمداً کاری کند که باعث استفررا  وت د و ا اد از دا م اعده به دناب برگردد و ستآن  ب  اگر روزه
وت د. ااا اگر ایا اد را عمداً فروبرد، در این صت ر  به دللم تعمد در   ردب، ضاتاء و کراره بر او وا   

 این اتراق به ص ر  غلر عمدی رخ دند و ا اد به دناب برگردد، تنها ضااء بر او وا   است.
 **نکفه**:

در صتت رتی که به ر ر غلر عمد و ناگهانی غ ا به ق ب برگردد، روزه صتتالت استتت و ضاتتاء وا    
 نلست. 
 . **أ بر بد  ل ال لم فأفطر**:6

دار به اعفماد دار  بر دند که وضت اذاب اغرب یا اذاب صبت فرا رسلده است و روزهاگر وخصی به روزه
این  بر افطار کند یا غ ایی بخ رد، و بعداً اشتخ  وت د که  بر نادرستت ب ده، اقکاخ اخف ری برای این  

 وضعلت و  د دارد.
 **نظر وهلد ثانی ع له الرقمه**:

 **فرض اول**: -
دار بدوب تاقلب و ترا  نستتبت به وضت اغرب افطار کند و بعداً اشتتخ  وتت د که اخبر اگر روزه  

 دار علاوه بر ضااء روزه، باید کراره نم بآردازد.اوفباه کرده است، وهلد ثانی اعفقد است که روزه
 **فرض دوخ**: -
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در این فرض، اگر اخبر وترعاً او ز اعفماد داوتفه باوتد و عادل باوتد،  بر او قوت استت و بنابر   
قولت  بر ثقه، اخبر ضابم اعفماد استت و اگر ااکاب تاقلب نم نباوتد، روزه صتالت استت. ااا اگر اخبر  

دار به این  بر اعفماد  هعادل نباوتد و به اوتفباه  بر دند، اانند این استت که  بری اتراق نلرفاده و اگر روز
 و د.کند، ضااء و کراره بر او وا   ای

 قکم  انم به اساله:
در صت رتی که وتخ  به اقکاخ شلشتلن  انم باوتد، در این باره ا فلار نظر و  د دارد که  یا کراره  
وا   است یا  لر. بر ی فقها اعفقدند که در این ص ر  کراره وا   نلست و تنها ضااء کافی است، در 

 و د.ای قالی که بر ی دیگر از فقها اعفقدند که قفی در ص ر   هم به اساله، کراره نلز وا  
داراب باید دضت کافی در رعایت اقکاخ وترعی داوتفه باوتند تا از و  ب با ت  ه به این نکا ، روزه
 ضااء و کراره    گلری کنند.

 

 


